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 چكيده

. باشـد  يت انسـان م ـ ي ـساز در جهت كمال و ترب نهين عوامل زم يين مقاله، تب  ين ا يهدف از تدو  
ن مقاله كـه    يا. باشد يم البلاغه  شده در نهج    مطرح ياه  دگاهين عوامل مورد نظر براساس د     ييتب

 و بـا اسـتفاده   ييل محتواي بر تحلي مبتنيفكيق  ي است، با روش تحق    يادي بن يها از نوع پژوهش  
شش عامـل    ،البلاغه   در نهج  يي انشا يها گزاره مطالعه با اي صورت گرفته و     نابع كتابخانه از م 
رامون آن به بحـث  ي است استخراج و پير كمال آدم يه مس كه همواركنند را  ت  ي در ترب  ياساس
 ي؛ بـه واجـب تعـال   يشـناخت  عامل معرفـت . 1 :ن عوامل عبارتند از يا.  پرداخته است  يو بررس 

 ـعلـم و نقـش آن در ترب     . 4 ي؛خرد و خردورز  . 3 ؛ن، و محقق نمودن آن در نفس      يقي .2 ت و ي
 ).انسان كامل( ل كامي به مربيتمسك مترب. 6 ي؛خودشناس. 5 ؛كمال انسان

 

 ساز كمال نهيالبلاغه، عوامل زم  نهج ت،يترب: يدي كليها واژه

                                                           

 Email: h_hashemi19@yahoo.com جوي كارشناسي ارشد علوم تربيتي دانشگاه اصفهان دانش *

 ۲۹/۳/۸۸:           تاريخ تأييد۸/۱۲/۸۷: تاريخ دريافت 

 Biquarterly Journal ي علمي ـ پژوهشي    هدوفصلنام  

 of تربيت اسلامي 

  Isalmic Education ۱۳۸۸ بهار و تابستان، ۸، ش۴س 

 Vol.4, No.8, Spring & Summer 2009  ۱۷۹ ـ ۱۶۱ صفحات 

   



 ۱۳۸۸بهار و تابستان  / ۸ ش /۴س/ تربيت اسلامي             ۱۶۲

 

 مقدمه

شمند ي از ديرباز همواره مورد علاقه هر اند        و چگونگي دستيابي او به کمال      ت انسان يترب
 ـ زمان با تلاش جهت فهم و شناخت  انسان هم . پرداز بوده است   هيو نظر   يخويشتن، در پ

افته به کمـال    ي  تينكه انسان چگونه ترب   ياز قبيل ا  بوده است؛    ناگونيگوپاسخ به سؤالات    
بـه همـان نسـبت كـه     انسان ؟ لذا  استت او   ي ترب ساز  نهي زم ينکه چه عوامل  يرسد؟ و ا   يم

 كمـال خويشـتن را نيـز        ي خـويش را در سـر داشـته، رؤيـا          ي كمال دنيا  يهمواره رؤيا 
کـه در وجـود       چـرا  برسـد؛  ي انسان پرورانده است، تا به بالاترين درجه رشد و كمال         يم

 ـ    ي محقـق اسـت کـه خـاص اوسـت و در د             ييهـا  تي، قابل يانسان ن يگـر موجـودات چن
ر کمـال و  ي در مسيت ويها، امکان ترب   تين قابل ين ا يتر از عمده .  تحقق ندارد  يها تيقابل
 در واقع، فرد در مسير کمال خود، از مبـدأ وجـودي            . است ي وجود ير به مراتب بالا   يس

کل بالقوه است، در جريان دگرگوني و تحول نفس از بـالقوه بـودن بـه جهـت                  که به ش  
با توجه به نظريه تشکيک     (بالفعل شدن در حرکت است و در هر مرتبه از مراتب وجود             

هنگامي نفس انسان داراي کمال است که داراي وجود بيشتر باشد، يعني فاصـله              ) وجود
قدرت حضور شخص و مرتبـه وجـودي،        با خداوند کم شود، در نتيجه       ) انسان(موجود  

) يعني رسـيدن بـه حضـرت حـق        (لذا رسيدن انسان به مقصد اعلي       . تر است   کمال يافته 
 .نهايت کمال وجودي او خواهد بود

تکامـل،  . اي اساسي است که انسان مدام با آن درگيـر اسـت             بنابراين، تکامل مسئله  
، کـه   » راه شتابان پيش رفتن    امر تحصيلي را به امري طبيعي بدل کردن و در اين          «يعني  

، بـه عنـوان     نهـج البلاغـه   . باشد  اين امر، مستلزم توجه و مد نظر قرار دادن عواملي مي          
توانـد بـه رشـد و     منبعي روشن، اين عوامل را بر شمرده کـه انسـان از طريـق آن مـي        

و ) شـش عامـل  (هدف اين مقاله ايـن اسـت كـه عـواملي     . مورد نظر دست يابد   کمال
را بـر شـمرده، بـه       بيـان شـده      در ايـن زمينـه       نهج البلاغـه  ه عوامل را که     لزوماً هم  نه

لذا ايـن  . گشاي تربيت آدمي در طريق کمالش قرار گيرد     دستور العمل کلي راه    صورت
هـاي انشـائي    مقاله با روش تحقيق کيفي مبتني بر تحليل محتوا، ضمن تأکيد بر گـزاره       

ساز تربيت و کمـال       ررسي عوامل زمينه  ، در صدد تحليل و ب     نهج البلاغه فراهم شده در    
 .باشد انساني مي
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  يتيعوامل ترب

 معرفت نسبت به خداوند. ۱

شـود کـه در جهـت تربيـت و سـير              معرفت به خداوند از جمله عواملي محسوب مي       
 مورد تأکيد قرار گرفته و توجه خاصي به آن شده           نهج البلاغه تکاملي وجود انسان در     

شود، آن است که انسان       ث تربيت و تکامل در انسان مي      علت اينکه معرفت، باع   . است
رسد که همـان قـرب الـي       طبيعتاً پس از شناخت صحيح به محصول عالي شناخت مي         

تواند طريق تکامـل را طـي نمـوده و سـرعت              االله است و در اين صورت است كه مي        
قـم  ترين عوامل تربيتي انسـان کـه در جهـت تکامـل او ر            از اين رو، از اساسي    . بخشد

 بر آن صحه گذاشته و به آن پرداخته اسـت، تحصـيل معرفـت    نهج البلاغهخورد و     مي
 به اين حقيقت اذعان شـده و در         نهج البلاغه در خطبه اول    . باشد  نسبت به خداوند مي   

 يکـي از   وپـردازد  موارد ديگر از جمله خطبه متقين که به توصيف احوال پارسايان مي  
قلوبهم فـي  «: كند ميآنها را معرفت به خداوند ذکر    يافته    خصوصيات مهم وجود تربيت   

هايشـان در بهشـت و پيکرهايشـان سـرگرم اعمـال              ؛ قلب الجنان و اجسادهم في العمل    
اي تلويحي معرفـت پروردگـار، عامـل          در واقع، به گونه   ). ۱۹۲خطبه  (» پسنديده است 

 .تربيت و تکامل بيان شده است
سـت و مقامـات و مراتـب        يص منحصـر ن   ک مرتبه و مقـام خـا      ين معرفت به    يالبته ا 

 ـ در انهج البلاغه .  محقق است  ي مترب يق برا ين طر ي در ا  يمتعدد  :نـه آورده اسـت  ين زمي
اول الدين معرفته و كمال معرفته التصديق به و كمال التصديق به توحيده و كمـال توحيـده                  «

ت و  اس ـين، خداشناس ـ ي ـسـرآغاز د   ؛الاخلاص له و كمال الاخلاص له نفي الصفات عنـه         
 اوسـت  يگـانگ ي شهادت به ، باور داشتن او و کمال باور داشتن خدا    ،کمال شناخت خدا  

 » اخلاص و کمال اخلاص، خدا را از صفات مخلوق جـدا کـردن اسـت     ،ديو کمال توح  
 :با توجه به اين خطبه، اين مقامات عبارت است از). ۱خطبه (

 
 ن معرفتهياول الد: مرتبه و مقام اول

 ـي ؛ است ين و اساس  ياد نخست ي بلکه منظور بن   ،ستي آغاز محض ن   منظور از کلمه اول     يعن
 ـ نائل آ  يآنجاست که به شناخت تعال     )يمترب( شروع حرکت سالک    ،۱۳۷۶ ،يجعفـر ( دي

 ).۱۳۲ص ،۲ج
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 ق بهيکمال المعرفته التصد و: مرتبه و مقام دوم

 بـه   معرفـت، علـم   . معرفت به واجب تعالي براي متربي، گاه ناقص و گاه غير ناقص است            
اين مطلب است که عالم واجد صانعي است که سواي اين عالم باشـد و ايـن معرفـت بـه                  

اما معرفتي کـه نـاقص نيسـت،    . ناپذير علّتي دارد اين اعتبار است که ممکن به طور اجتناب      
باشد که اين مؤثر از ممکنات جدايي داشـته و خـارج از سلسـله                 معرفت به اين مطلب مي    
کل ممکنات است، خودش ممکن الوجود نيست، بلکـه واجـب           آنهاست و آنچه خارج از      

 ).۷۲، ص۱، ج۱۳۷۸معتزلي، (است 
 

 دهيق به توحيکمال التصد و: مقام و مرتبه سوم

 ضـد و محـدوديتي نـدارد کـه موجـب            ،در اينجا، توحيد به معناي آن واحدي است که مثل         
الي، وحـدتي عـددي   تعين قابل اشاره حسي يا عقلي بوده باشد؛ به عبارت ديگر، وحدت تع ـ       

، بلکـه ايـن واحـد       )۷۶، ص ۱۳۷۷مطهري،  (نيست که فرض تکرر وجود در او ممکن است          
ترين دليل بر وحدت واجب تعالي و اينکه هـيچ            در وجود حق تعالي منحصر است و روشن       

. تواند در مقابل او وجود داشـته باشـد           نه به عنوان شريک و نه به طور مستقل نمي          ،موجودي
 است که فرض اينکه موجود در مقابل او چه به عنوان شريک، مثل و ضـد و                  به همين خاطر  

چه به عنوان استقلال، مستلزم محدوديت او است؛ زيرا موجـود مفـروض، مسـلماً واقعيتـي                 
دارد که خداوند و غير از آن، به کنار از آن خواهد بود، پس حق تعالي از طرف ايـن موجـود           

 ).۳۹، ص۲، ج۱۳۷۶جعفري، (ودي حقيقي است  در صورتي که او موجشود، محدود مي
 

 د الاخلاص لهيو کمال التوح: مقام و مرتبه چهارم

 کـه   ي تمام اقـدامات   يعنيبه روست،     رو يعملـ   ي با اخلاص اعتقاد   ي مترب ،ن مرتبه يدر ا 
 ـ يعني ؛رديگ ي از اخلاص قرار م    يا مرتبه قصد انجام آن را دارد، در        يو ر ي در مس ـ  ي مترب

 ـنظ يکتا و ب  ي ،گانهي خدا را از هر نظر       ،تبه و مقام  ن مر يکمال در ا    ير دانسـته و از اجـزا   ي
 ).۱۷ص ،۱ج ،۱۳۷۵ ،يبحران( شمرد ي منزه ميبيترک
 

  الصفات عنهيو کمال الاخلاص له نف: مقام و مرتبه پنجم

کـه   چنـان  آن ـ   صـفات خداونـد  تمامي ي نفي، متربي صفات براي از نفمنظورنجا يدر ا
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کـه    چـرا ،باشـد  ي صـفات محـدود م ـ     ي بلکه مقصـود نف ـ    ؛ستينـ   اورندن ب يمعتزله بر ا  
 ؛الذي ليس لصفته حد محدود و لانعـت موجـود         «: ن عبارت آمده است   يبلافاصله بعد از ا   

 استاد  .»افتيتوان   ي نم يف کامل ي وجود ندارد و تعر    ي او حد و مرز    ي که برا  يپروردگار
ن آنکـه خداونـد متعـال بـا     يدر ع ـ نهـج البلاغـه  در «: نه آورده اسـت ين زمي در ا يمطهر

 شـده  يو زائـد بـر ذات نف ـ  » مقـارن «گونه صفت  ف شده است هر  يه توص ياوصاف کمال 
شـود و صـفت    ي م ـي صـفت محـدود نف ـ  ،شـود  ي م ي که صفت نف   نهج البلاغه در  . است

  آن، نه انکار صـفات  ،ت ذات با صفات است    يني ذات نامحدود و مستلزم ع     ينامحدود برا 
 ).۸۴ص ،۱۳۷۷ ،يمطهر(» اند اشتهکه معتزله پند چنان

 
 ن و محقق نمودن توان آن در نفسيقي. ۲

ت و  ي ـ در جهت ترب   ي نهفته در دل آن، به عنوان رکن اساس        يروين و ن  يقي از   نهج البلاغه 
نهـج  شاهد  . رو در خود اهتمام ورزد    ين ن ي به تحقق ا   يد با يتکامل انسان نام برده که مترب     

بـه فرزندشـان    ) ع(يباشد که حضرت عل    ي م ۳۱ ة نام ،ر آن د ب يکأن مسئله و ت   ي به ا  البلاغه
احـي قلبـك    ... فاني اوصيك بتقـوي االله عمـاره قلبـك بـذكره           «:ديفرما يم) ع(يامام مجتب 

کنم   پسرم، همانا تو را به ترس از خدا سفارش مي          ؛بالموعظه و امته بالزهاده و قوه باليقين      
دست را بـا انـدرز نيکـو        ... دا زنده کني  که پيوسته در فرمان او باشي و قلبت را با ياد خ           

 .»اعتنايي به حرام بميران، جان را با يقين نيرومند کن کني، هواي نفس را با بي
الاسلام هو التسليم و التسليم هـو اليقـين و       «:ستن آورده ا  يقيف  يلذا حضرت در تعر   

اسلام همان  ؛و العملاليقين هو التصديق و التصديق هو الاقرار و الاقرار هو الاداء و الاداء ه           
تسليم در برابر خدا و تسليم همان يقين داشتن و يقين، اعتقاد راسـتين و بـاور راسـتين،           

هـا، همـان      ها و انجام مسئوليت     همان اقرار درست و اقرار درست، همان انجام مسئوليت        
 آمـده   »قيتصـد « کلمه   ،فين تعر يدر ا ). ۱۲۵ حکمت(» عمل کردن به احکام دين است     

 ـ اقـرار ق و   ي تصـد  فقـط ق  ي است که منظور از تصـد      يهياست و بد   اني نيسـت؛ بلکـه      زب
ن معرفت  يد به ا  ي شک و ترد   يا رفته و ذره  يرا پذ   آن يجود مترب تصديقي است که تمام و    

در حكمـت   کـه    چنان آنشود،    مي به عمل منجر     تاًيق نها ين تصد يکند و ا   يخلل وارد نم  
 يق زبـان ي مرحله تصددر ،ن عمل باشد که محصول آ يقيتصدبنابراين،  . است، آمده   ۱۲۵

 ـ     يق از مرحله زبان به باور قلب      يکه اگر تصد  چرا  ست،  ين  بـه عمـل     ي و سپس از باور قلب
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 ـبه عق. ناميدن يقيرا   آنتوان    منتهي شود، مي    ـ ا،نهـج البلاغـه  ده ي  يآثـار داراي ن يق ـين ي
 : از جملهخواهد بود،

دلت را با اندرز     ؛ قوة باليقين  ...احي قلبك بالموعظه و    «:ي و جسم  يت روح ي تقو .الف
 ).۳۱نامه  (»جان را با يقين نيرومند کن ...نيکو زنده کن و

 ين بـرا يق ـي برتـر  از اثـرات  يت جسـم ي آن تقوي و در پيت روح يد تقو يبدون ترد 
 ـنهج البلاغهنکه يا. شود يممحسوب   يمترب نفـس  كـه   آورده اسـت،  ي در خطاب به مترب

 ـند ناظر بـه تقو    توا   مي را با يقين نيرومند گردان،    خود    ي و جسـمان   ي روحـان  يروي ـت ن ي
 ين شـک  يتـر   بدون کوچک  داشته باشد،  يقينراه خود   درستي   که به    يکه مترب   چرا ؛باشد

 . خود بر خواهد داشتيش روي از پير را به آسانيو موانع مسنظر دارد  ييبه نقطه نها
الخطايا و باليقين تـدرك  الا و بالتقواي تقطع حمة «: ن مرتبه کمالي وصول به والاتر  .ب

توان بريـد و بـا يقـين     هاي گناهان را مي آگاه باشيد كه با پرهيزکاري ريشه  ؛غايه القصوي 
 ).۱۵۷خطبه  (»توان به برترين جايگاه معنوي دسترسي پيدا کرد مي

همان طور که در سطور قبلي اشاره شد، مراتب تربيتي و کمالي که انسان در پـيش    
دد بوده و لذا رسيدن به نهايت اين درجات بيش از هـر چيـز بـه                 رو دارد، مراتبي متع   

باشد؛ چرا که اين يقين اسـت کـه انسـان را بـه مراتـب بـالاي کمـال           يقين نيازمند مي  
صفت يقين، موجـب  «: ابن ميثم بحراني در شرح عبارت مذکور آورده است   . رساند  مي

اصد انسـاني اسـت؛   ترين مق اصلاح قواي نظري و سبب وصول به هدف نهايي و عالي     
زيرا اگر انسان به وسيله يقين به کمال قواي نظري و به سبب تقوي به اصـلاح قـواي                   
عملي دست يابد، به هدف عالي و مقصد نهايي که وصـول بـه درجـه کمـال انسـاني                    

در ايـن وادي،  ) متربـي (سـالک  ). ۷۳، ص ۳، ج ۱۳۷۵بحراني،  (» است، نائل شده است   
رسد و متحقق بـه فقـر         اش به پايان مي     نج و پوسيدگي  عصاي سفر را کنار گذاشته و ر      

، تا به وجود باقي بعد از فناء کل شـيء پـي ببـرد؛ بـه       )۵۵، ص ۱۳۶۳فناري،  (شود    مي
همان طور كه انبياء و اوليـاء،       . همين خاطر، دائماً در لذت مشاهده حق مستغرق است        

» الصـالحات أيـديهم ربهـم   ان الذين آمنوا و عملوا «اند،    مردم را به اين مقام دعوت کرده      
 ).۷۴، ص۱۳۷۵آشتياني، (

هبلتكم الهبول لقد كنت و ما اهدر للحرب و لا ارهب بالضرب و اني            «: تيع ترب ي تسر .ج
  نکنون کسـي م ـ    تا. کنندگان به آنها بگريند     گريه ؛لعلي يقين من ربي و غير شبهه من ديني        
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 به پروردگار خويش يقـين  را از جنگ نترسانده و از ضربت شمشير نهراسانده است، من    
 ).۲۲ خطبه(» داشته و در دين خود شک و ترديدي ندارم

 يبخش ـ  سـرعت  ،جهيد و شک و در نت     ي ترد يها ن، با زدودن پرده   يقيبه درجه   رسيدن  
دن بـه   يرس. که کسب شده است   باشد    يقيني مي ، به علت    ير تکامل يت انسان در س   يبه ترب 

 ـ   يينـا يرت و ب  يبص ـ. است »ات معقول يح «ن برابر با درک   يقيمرحله   ل ي تحص ـي کـه مترب
عقـل مـدرک   كـه  شـود   ي و باعث م ـ  برد  از بين مي  د را در ادامه راه      يگونه ترد   هر ،نموده

 عالم وجود در    گسترةابد و همه ذات و روابط آنها را در          يق را در  ي همه حقا  ،اسرار گشته 
 يهـا  د و بنديم ق از تما،دين رسيقي چون روح به مقام     ي، به عبارت  ؛ندين هدف بب  يتر يجد

 وحدت فعل که نسبت به پروردگـارش دارد، آشـکار شـده و            ي رها شده و تجل    يانحراف
 حکموقت ن رفته و ي از ب، روح و نفس واقع است ،ن مرتبه سر  يهم که ب    بر يابي  آثار غلبه 

بنده همواره به توسط نوافل به من تقـرب          ؛ الي بالنوافل حتي احبه    بو لا يزال العبد يتقر    «
 ).۵۵ص ،۱۳۶۳ ،يفنار( رسد يم، فرا »شوم د، تا اينکه او را دوستدار ميياب مي

 
  يخرد و خردورز. ۳

ت انسان ذکر نموده، توجه به عنصر عقـل  ي در تربنهج البلاغه که   يگرياز جمله عوامل د   
 . باشد يو تعقل مستمر م

 انسان است که    يت وجود ي جهت ترب  ي اساس ي و متابعت از عقل از راهکارها      يرويپ
 : از جمله، را بر معتبر بودن آن ذکر کرده استي معرف آن است و شواهدنهج البلاغه

کند   عقل، تو را کفايت مي     ؛كفاك من عقلك ما اوضح كل سبل غيك من رشدك         « .الف
 ).۴۲۱حکمت (» کاري به تو نشان دهد که راه گمراهي را از درست

روز کسي است کـه از عقـل    رههمانا تي ؛فان الشقي من حرم نفع ما اوتي من العقل        « .ب
 ).۷۸ نامه (»اي که نصيب او شده، محروم ماند و تجربه

 »اي از عقـل سـودمندتر نيسـت      سـرمايه  ؛لا مال اعود من العقل و لا علم كـالتفكر         « .ج
 .)۱۱۳حکمت (

ق کمال را مطلقاً به متابعت از عقـل فرانخوانـده       ي طر ي انسان و مترب   ،نهج البلاغه البته  
ح ارائه نکـرده    ي جهت تعقل صح   يط و راهکار  ي شرا ،ست که حدود  ين ن ي چن يعني ؛است
ن راستا که عقل عملکرد خود را چگونه به نحو احسـن            ي در ا  نهج البلاغه در تمام   . باشد
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 را ارائـه  ييهـا  ح از مقدمات شود، دسـتورالعمل ي صحةجينتگرفتن  انجام دهد تا موفق به      
ت عـدم وصـول   ي و در نها يانحراف فکر ساز مغلطه و     نموده که عدم توجه به آنها سبب      

 و متابعت از عنصر  ي تعقل و خردورز   ،نهج البلاغه لذا در نگرش    . قت خواهد شد  يبه حق 
 : از جمله، استي حدوديعقل دارا

 
  عقليها تي توجه به محدود.الف

. سـت يده نبوده و ن   ي پوش ي بر کس  ،ق کوتاه است  ي از حقا  يا نکه دست عقل از دامن پاره     يا
 کـه دسـت     ي از موضـوعات   مطلب، يكـي  ن  ي با اذعان به ا    نهج البلاغه در  ) ع(يللذا امام ع  

 ـ آت عقـل را در  يعقل بشر را از آن کوتاه دانسته و فعال    حاصـل و خـارج از    ين حـوزه ب
انك انت االله الـذي لـم تتنـاه فـي           « : است »يذات خداوند « شناخت   ،داند ي عقل م  ييتوانا

تـو   ؛ي رويات خواطرها فتكون محمودا مصـرفا      العقول فتكون في مهب فكرها مكيفا و لا ف        
هـا نگنجـي تـا چگـونگي ذات تـو را درک               همان خداي نامحدود هستي که در انديشـه       

 »نمايند و در خيال و وهم نيايي تـا تـو را محـدود و داراي حـالات گونـاگون پندارنـد                     
ون و لا يـودي  الحمد االله الذي لا يبلغ مدحته القائلون و لا يحصي نعمائه العاد          « .)۹۱خطبه  (

؛ سپاس خداونـدي را کـه       حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم و لا يناله غوص الفطن           
هـاي او نـاتوان و        گـران از شـمارش نعمـت        سخنوران از ستودن او عاجزنـد و حسـاب        

انـديش ذات او را درک   خـدايي کـه افکـار ژرف   . انـد  گران از اداي حق او درمانده   تلاش
 ).۱ خطبه (»ان درياي علوم به او نخواهد رسيدکنند و دست غواص نمي

ان ذات  يشـمول و سـر    چـرا كـه      ، محض اسـت   ي خطا يپس فکر کردن در ذات اله     
له معرفـت او    ي تـا وس ـ   بيابـد  يار معي دبتوانر او   ياز آن است که غ    تر و بالاتر      كامله  يمتعال
پـس   ،ستيز ني گريل را از هستي مطلق است و دل  ي چون ذات حق عبارت از هست      ؛شود
له و واسـطه معرفـت      ي و وس ـ  تحقق نمايـد  ا در خارج    يو  تصور شود    که ذهن    يزيهر چ 
عـام  زيـرا    ،ز حاصـل و حاضـر اسـت       يشتر از آن چ   ي ب ي تعال خدايذات  شأن  د،  شوحق  

 ـباشد و ا   ميل حاصل   ي پس تفکر در ذات حق تحص      ؛ظاهرتر از خاص است    ن باطـل و    ي
 ).۷۷ـ۷۶ص ،۱۳۷۴ ،يجيلاه( محال است

قت آورده کـه جالـب   ين حقي بر ا ي، برهان  الحکم صفصو در   يز فاراب ي ن ن راستا يدر ا 
 ذات اقـدس  يريناپذ ر اثبات اکتناهين برهان خلف مسيق اي از طر  يو. و قابل توجه است   
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 است که نـه  يتقي حق،ين است که واجب تعال   ين چن ي ا يبرهان و .  نموده است  ياله را ط  
 ـ   ،ک دارد و نـه ضـد      يشر  ـ ماهي، و از طرف ـ  ي حـد   دارد و نـه    ي مقـدار  ي نـه جزئ ت او ي
 ـآورد کـه آ    ي م ـ يال اساس ـ ؤک س يحات  ين توض ي بعد از ذکر ا    يفاراب. ستير ن يرپذييتغ ا ي

 ـ   ؟ اسـت  ين ابعاد و چارچوب   ي چن ي دارا ،کند ير تو تعقل م   ي که ضم  ييخدا ن ي مسـلماً چن
 ؛ر است با آنچه کـه در عـالم خـارج متحقـق اسـت              ي تو کاملاً مغا   ي ذهن يست و خدا  ين

ان الحق الواجب لا ينقسم قولا      «؛  اديد ادراک انسان ن   يقت ذات او هرگز به ص     يحق ،نيبنابرا
علي كثيرين فلا يشارك ندا و لا يقابل ضداً و لا يتجزي مقدراً و لا حداً و لا يختلف ماهيته                    

فانظر هل ما يقبله مشـارك و يعقلـه ضـمايرك           . و لا هويته و لا يتغاير ظاهريته و لا باطنيه         
 ).۲۰ص ،۱۴۰۵فارابي، (» الا مبانياكذلك لا تجده 

 فراتـر   يطـه عقـل بشـر     يرا از ح   قـت آن  ي حق نهج البلاغـه   که   يگرياز موضوعات د  
طريق مظلم فلا تسـلكوه و بحـر عيـق فـلا             «:له قدر است  ئ مس ،دانسته و از آن منع نموده     
د راهي است تاريک، آن را مپيماييد، درياي اسـت ژرف، وار           ؛تجلوه و سر االله فلا تتكلفوا     

 يالبته برخ). ۱۸۷ حکمت(» آن نشويد، و رازي است خدايي خود را به زحمت نيندازيد          
. ان کـرده اسـت  يقت قضا و قدر بي درباره حقي مسائل،شمندانيت اند يظرفمتناسب  موارد  

 آثـار و معلومـات   ييله قضا و قدر بـه شناسـا      ئدر برابر عدم تفکر در ذات خداوند و مس        
 آثـار او را نشـان       يها ي دانسته و مدام شگفت    ي تعال ي برا يقيآن را طر  و   پرداخته   دخداون

و نظم بلا تعليق و رهوات فرجهـا و لا حـم صـدوع              «. دارد يداده و پرده از قدرت او بر م       
هـاي وسـيع    ؛ فضـاي بـاز و سـپس بلنـدي و فاصـله     انفراجها و شيح بينها و بين ازواجهـا   

هاي آن را به هم آورد        د و شکاف  ها را بدون اينکه به چيزي تکيه کند، نظام بخشي           آسمان
 ).۹۱خطبه (و هر يک را با آنچه که تناسب داشت و جفت بود، پيوند داد 

 
 ک مسئلهيا رد يرش ي لزوم استدلال در پذ.ب

رساند که انسان  يقت را م  ين حق ي ا ، برهان  و لي حجج، دل  يها  به واژه  نهج البلاغه کرد  يرو
له دشـوار  ئ که فهم مس ـيدر موارد. ا انکار کنديه رفتي را پذ  يا لهئد مس يل و برهان با   يبا دل 
وه ين ش ـ يتـر  يله را منطق  ئن آن مس  ييق در جهت تع   يرا خطا دانسته و تحق      انکار آن  ،است
كل عليك شيء من ذلك فاحمله علي جهالتك فانكّ اول مـا خلقـت بـه                 اشْ فانْ«: داند  مي

 و يضـل فيـه يصـدك ثـم          جاهلاً ثم علمت و ما اكثر ما تجهل من الامر و يتحير فيه رأيك             
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اگر درباره جهان و تحولات روزگار مشکلي براي تو پـيش آمـد، آن را                ؛تبصره بعد ذلك  
به عدم آگاهي ارتباط ده؛ زيرا تو ابتدا با ناآگـاهي متولـد شـدي و سـپس علـوم را فـرا                       

ات سـرگردان و   داند که انديشـه    داني و خدا مي     گرفتي و چه بسيار است آنچه را که نمي        
 ).۳۱ نامه(» شناسي و در آن راه ندارد، سپس آنها را ميبينش ت

هـاي جـاهلان، سـخنگويي         ضـمن برشـمردن نشـانه      ۱۷در همين راستا، در خطبه      
جاهــل «: كنـد  هـاي آنــان معرفـي مــي   هــا و نشـانه  اسـتدلال را يکــي از صـفت   بـدون 
؛ او نـاداني اسـت      جهالات عاش ركاب عشوات لم يعض علي العلم بضرس قـاطع           خباط

جويـد و از   پويد، کوري است که در تـاريکي گمشـده خـود را مـي          اه جهالت مي  ر که
، ادعاي بـدون دليـل را رد کـرده          ۸۷لذا در خطبه    . »گويد  روي علم و يقين سخن نمي     

و اعذروا مـن لا حجـة لكـم عليـه و هـو       «دارد    هاي آن بر حذر مي      از خطاها و پيامد    و
عـذر خـواهي کنيـد      ! ؛ مـردم  م الثقل الأصغر  ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر و اترك فيك        أنا
باشم، مگر مـن در ميـان شـما بـر      کسي که دليل بر ضد او نداريد و آن کس من مي     از

را در ميـان  » عتـرت پيـامبر   «اساس ثقل اکبر که قرآن است، عمل نکردم؟ و ثقل اصغر            
 .»شما باقي نگذاردم؟

 
 ندهيگو» خود « توجه بهينده به جاي گو»سخن« توجه به .ج

پرداختـه، رويکـرد     بـدان    نهج البلاغه  که   يح و منطق  يشه صح يگر اصول تفکر و اند    ياز د 
عبـارت  . »انظر الي ما قال و لا تنظر الي من قـال           «:ديگو يده است که م   منطقي به اين قاع   

 ـاترانـي   :  اتـاه فقـال    تان الحارث بـن حـو     : و قيل «:  در اين باره است كه     نهج البلاغه   نُأظ
يا حارث انك نظـرت تحتـك و لـم تنظـر فوقـك      : ؟ فقاللةعلي ضلا اصحاب الجمل كانوا    

: فقال الحارث. انك لم تعرف الحق فتعرف من اتاه و لم تعرف الباطل فتعرف من اتاه            ! فحرت
ان سعيد او عبد االله بن عمـر لـم          ): ع(فقال. فاني اعتزل مع سعيد بن مالك و عبد االله بن عمر          

آيـا چنـين   : آمـد و گفـت  ) ع( نـزد امـام  تبن حوحارث  ؛ينصرا الحق و لم يخزلا الباطل     
! اي حـارث : امام فرمود. دانم؟ چنين نيست  پنداري که من اصحاب جمل را گمراه مي         مي

تو زير پاي خود را ديدي، اما به پيرامونت نگاه نکردي؛ پس سرگردان شدي، تو حـق را           
ختي تـا  باشـند؟ و باطـل را نيـز نشـنا      نشناختي تا بداني که اهـل حـق چـه کسـاني مـي             

 سـعيد بـن مالـك و عبـداالله بـن عمـر كنـاره                ازمن  :  حارث گفت  .گرايان را بداني    باطل
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همانا سعيد و عبداالله بن عمر، نه حق را ياري كردند و نـه باطـل را       : امام فرمود . گيرم  مي
 ).۲۶۲ حکمت(» خوار ساختند

 يوره ـ سراغ نقد سخنگو رفـتن اساسـاً ر        ، است ي نقد سخن  ي آنجا که جا   ،ن رو ياز ا 
 يفـان بـه جـا     يد و حر  كن  ي را مسدود م   ي منطق يبرد و راه بررس    يراهه م يشناخت را به ب   

. نديآ يگر بر م  يکدي از   ييجو بي ع ي در پ  ،دا و رفع کنند   يگر را پ  يکديب سخنان   ينکه ع يا
و درسـتي  ار ي معأي،ده و ريک عقي  سر منشأ کهاستن مغالطه آن    يفرض نادرست ا   شيپ

 سـازگار  ي منطق ـهـاي  شـيوه ن طرز تفکر هرگـز بـا   يکه ا ي  حالباشد؛ در    ي آن م  نادرستي
 ).۱۷۴ص ،۱۳۷۳ ،يقراملک( ستين

 
  استقامت عقل در مقابل نفس.د

ن است  ي عمده او ا   يها يژگي حق آورده است که از و      ه را يف مترب ي، در توص  نهج البلاغه 
شـن   او رويجـه راه بـرا  ياء کرده اسـت و در نت  يکه نفس را محدود کرده و عقلش را اح        

قد احيا عقله و امات نفسـه حتـي دق جليلـه و لطـف     «: شده و از خطا مصون شده اسـت  
غليظه و برق له لا مع كثير البرق فابان له الطريق و سلك به السبيل و تدافعته الابـواب الـي                

؛ عقل خود را زنده کرد و نفس خويش را کشت تا آنجا که جسمش لاغر و                 باب السلامه 
گراييد، برقي پر نـور بـراي او درخشـيد و راه را بـراي او      ميخشونت اخلاقش به نرمي     

روشن کرد و در راه راست او را کشـاند و از روي بـه در ديگـر بـرد تـا در سـلامت و                     
 عقل و تعقل،    يروي است که با ن    ين مترب ي ا ،نيبنابرا). ۲۲۰ خطبه(» سراي جاودانه رساند  

 .ندك يا فراهم مش رينفس را به زانو در آورده و لذا مقدمات کمال خو
 
 ت و کمال انسانيعلم و نقش آن در ترب. ۴

ت انسان واضـح   يثر در ترب  ؤ از عوامل م   يکيهم به عنوان      به علم آن   نهج البلاغه کرد  يرو
 است کـه    ي به قدر  نهج البلاغه ت و نقش علم در      ي اهم ،ن منظر ياز ا زيرا   ،و مبرهن است  

فعالم رباني و متعلم علـي سـبيل        : ناس ثالثه ال «:دهد ي افراد قرار م   يبند مي تقس يآن را مبنا  
وا أناعق يميلون مع كل ريح لم سيتضيئوا بنور العلـم و لـم يلج ـ  كل  باع  تنجاة و همج رعاع ا    

اي بـر راه رسـتگاري؛    آموزنـده . ۲دانشمندان الهـي؛  . ۱: اند ؛ مردم سه دسته   الي ركن وثيق  
دنبال هر سـر و صـدايي       خوش باد و طوفان و هميشه سرگردان که به           هاي دست   پشه .۳
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کنند، نه از روشنايي دانش نور گرفتنـد و نـه بـه       روند و با وزش هر بادي حرکت مي         مي
 ).۱۴۷ حکمت(» پناهگاه استواري پناه گرفتند

کـه  چـرا    ؛ فرض کرد  »مطلق علم « بايد را ن  يبند مين تقس ي در ا  نهج البلاغه البته منطق   
ت انسان توسط علم، توجه به      يط ترب شر. است آن مطرح    اي بر ييها تيط و محدود  يشرا

 : ازستباشد که عبارت ا يط مين شرايا
 
 ن شدن علم با عملي قر.الف

علم و   ؛فمن علم عمل و العلم يهتف بالعمل فان اجابه و الا ارتحل عنه            : العلم مقرون بالعمل  «
 عمل پيوند نزديکي دارند و کسي که دانست، بايد به آن عمل کند؛ چرا که علم، عمل را                 

 ).۳۶۶ حکمت(» کند ماند و گرنه کوچ مي فراخواند، اگر پاسخي داد، مي
شـود    عمل نکردن بـه ضـروريات علـم سـبب جهـل مـي      نهج البلاغهلذا در منطق  

بنـابراين، علـم آهـنگش ايـن        ). ۲۷۴حکمـت   (» تجعلوا علمكم جهلا و يقينكم شكا      لا«
لـم خواهـد بـود؛      اگر عمل به دنبال علم زنده شـد، پـس ايـن ع            . که عمل بشود   است

رود و ايـن شـخص از نظـر علـم،             کند و مـي     غير اين صورت، اين علم رحلت مي       در
آنچه مهم است، اينکه علـم بـه    . علمتان را جهل قرار ندهيد    : لذا فرمود . شود  جاهل مي 

العلـم هـو    [شـود     وقتي علم به عمل رسيد، بـه حجـاب تبـديل مـي            . عمل منتهي شود  
آملـي،  (تـر خواهـد بـود         شتر، اين پرده حجاب غليظ    هر چه دانش بي   ]. الحجاب الاکبر 

 ).۶۶ـ۶۵، ص۱۳۶۲
 
 د بر آموختن علوم نافعيکأ ت.ب

 يش به علم، پرداختن به علـوم      ي گرا ي برا نهج البلاغه نظر  مورد  ط و حدود    يگر شرا ياز د 
واعلم انه لا خير في العلم لا ينفـع و           «:د که كن  يد م يکألذا ت . است که سودمند و نافع است     

اي نخواهـد داشـت و    بدان علمي کـه سـودمند نباشـد، فايـده     ؛فع بعلم لا يحق تعلمه  لا ين 
ن راستا است کـه در      ي در هم  .)۳۱ نامه(» دانشي که سزاوار يادگيري نيست، سودي ندارد      

غضوا ابصارهم عما حرم االله عليهم و وقفـوا اسـماعهم علـي              «:ديفرما يان م يف پارسا يتوص
هـاي خـود    پوشانند و گوش را به آنچه خدا حرام کرده، مي   چشمان خود    ؛العلم النافع لهم  

 ).۱۹۳ خطبه(» اند را وقف دانش سودمند کرده
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: العلـم علمـان   «:  آمده است کـه    نهج البلاغه در رابطه با ملاك نافع بودن يك علم در          
تـوان دريافـت        از اين حديث مي   . »مطبوع و مسموع و لاينفع المسموع اذا لم يكن المطبوع         

 تفكر و قـوه  ،ها و اطلاعاتي است كه انسان آنها را با عقل افع همان علوم، دانش   كه علم ن  
در و ن مهـم توجـه داشـته      ي بر ا  نهج البلاغه . دست آورده است  ه  ابتكار و از راه تحقيق ب     

و ارفعـه مـا ظهـر فـي     ! اوضع العلم ما وقف علـي اللسـان  «: د کهكن يد ميکأگر ت ي د يعبارت
ن ترين دانش، دانشي است که بر سـر زبـان اسـت و برتـري                شارز  بي ؛الجوارح و الاركان  

مقـدارترين   بـي ). ۹۲ حکمـت  (» است که در اعضا و جـوارح آشـکار اسـت          يعلم، علم 
است كه در همه انـدام     است و برترين علم، علمي ريدانش، دانشي است كه بر زبان جا    

 . باشدآشكارو درون انسان 
 امـا بـالاترين     ؛ترين معلومات هستند   ازل ن ،ن حكمت، علم زباني و محفوظات     يطبق ا 

كنـد، درك كـرده و         لمس مـي  و  ي حس   ياست كه انسان و عالِم آنها را گو           علوم، علومي   
 ـ              ه   ب ، وجود وي شده   ءجز دسـت  ه  دليل آنكه آنها را از روي تفكر و تعقل و يـا ابتكـار ب

اهميـت مسـئله   در فرمايش ديگري به ) ع(امام علي! وار  نه با تقليد و حفظ طوطي  ،آورده
رب عالم قد قتله جهلـه و  «: فرمايد  اي دارند و مي   اي اشاره    تفكر و علوم غيرحافظه    ،تعقل

شود و علم و دانشـي كـه     كه جهلش باعث كشتنش مي  چه بسا عالمي   ؛علمه معه لاينفعه  
 ).۱۰۴ حکمت(»  او را سود نبخشد،با اوست

 
  کسب دانش از اهل دانش.ج

لم از سوي متربي، کسب علم از يک منبع و مأخـذي اسـت           از ديگر شرايط تحصيل ع    
فبـادرو العلـم   «: که آن علم را به طور کامل و بدون هيچ گونه نقصي به او منتقل نمايد    

؛ و پيش من قبل تصويح نيته و من قبل ان تشغلوا بانفسكم عن مستشار العلم من عند اهله
، دانـش اسـتخراج     ))ع(اهـل بيـت   (از آنکه به خود مشـغول گرديـد، از معـدن علـوم              

 ).۱۰۵خطبه ( »کنيد
 
 يخودشناس. ۵

 بر آن مکرر تأکيـد داشـته،   نهج البلاغهد که يآ ي به حساب م ياز عوامل يكي   ي،خودشناس
العـالم مـن عـرف     «:کند معرفي مي  »شناخت نفس « تکامل را    ي حرکت انسان به سو    منشأ
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 ـ      ؛قدره و كفي بالمرء جهلا الا يعرف قدره        در خـود را بشناسـد و در        دانا کسي است کـه ق
 ـ  ) ۱۰۳ خطبه( »ناداني اين بس که ارزش خويش نداند        بـه آن را سـبب    يتـوجه  يو لذا ب

نابود شد، کسي کـه ارزش خـود را          ؛هلك امروء لم يعرف قدره    «: داند ي م »يهلاکت آدم «
 ).۱۴۹ حکمت(» ندانست
ها و خزائنـي   ـ به گنجينه  در اين عبارات ـ و عبارات مشابه ديگر نهج البلاغهنگاه 

علم اولين و آخرين در ذات انسان   . است که در نفس آدمي همچون معادن نهفته است        
علمي که از راه    . خواهد از خود بايد طلب نمايد و نه از بيرون           پنهان است، هر چه مي    

گوش به دل انسان رسد، همچنان باشد که آب از چاه ديگران بيرون بياورد و در چـاه           
شـود و      آب را بقايي نيست و اگر بقايي باشـد، زود مـتعفن مـي              آب خرد ريزد، آن     بي

شود، از آن آب بيماري، عجب و کبـر زايـد و دوسـتي                هاي بد از آن توليد مي       بيماري
انسان بايد چنان باشد که آب از چاه خـود او برآيـد و هـر چـه آب             . مال و جاه رويد   

هر چه کـه بمانـد، مـتعفن        بيرون آورد و به ديگران دهد، کم نشود؛ بلکه زياد شود و             
من اخلص «. ها شـود  تر شود و علاج بيماري تر و صاف نشود؛ بلکه هر روز برآيد، پاک   

؛ آنکه نفس خـود را چهـل       نفسه اربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكمه من قلبه علي لسانه         
نسفي، (» هاي حکمت از قلبش بر زبانش جاري شد شبانه روز خالص نمود، سرچشمه  

 ). ۱۴۰ـ۱۳۹، ص۱۳۷۹
النـاس كمعـادن الـذهب و        «ثيانگر مضمون حـد   ي ب ،نهج البلاغه ن عبارت   يادر واقع   

 »سيريهم آياتنا في الآفاق و في انفسـهم    «ي  نآه قر يو آ ) ۹۱ص ،۱۳۶۱ ،ي قضاع يقاض(» الفضه
د کـوه  ي ـن اسـت کـه انسـان با   ي ـف ايث شر ين حد ي ا يجه از وجوه معان   وک  ي. باشد يم

 ،يزاده آمل ـ حسـن ( ابـد ي بشکافد تـا بـدان دسـت     ،تق اس يوجود خود را که معدن حقا     
دعـوت بـه   « بـاره در نهـج البلاغـه  عبارت در  است که    يين همان معنا  يا). ۵۰ص ،۱۳۶۲

 .نهفته است» يخودشناس
 متعـدد   يهـا  توان در قالـب داسـتان      ي م ين معنا را به خوب    ي جلوه ا  يات عرفان يدر ادب 

ر و سلوک اصناف بشـر را از  يداخته، سن معنا پريمرغ عطار به ا يداستان س . دملاحظه نمو 
 عطـار، ( ان داشـته اسـت  يت را نکته به نکته ب   ي غا ي تا منتها  يت و از مبدأ   ن قدم تا نها   ياول

 .است» يافتن گوهر دروني «ن داستان همانيام ايپ ).۴ص ،۱۳۴۸
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ــرغ زود    ــي م ــد آن س ــه کردن ــون نگ  چ
 

 شــک آن ســي مــرغ آن ســيمرغ بــود بــي 

 

 شــدنددر تحيــر جملــه ســر گــردان    
 

ــدند   ــران شـ ــر حيـ ــوعي دگـ ــاز از نـ  بـ

 

 خـــويش را ديدنـــد ســـي مـــرغ تمـــام
 

ــدام     ــرغ م ــي م ــيمرغ، س ــود س ــود خ  ب

 

ــاه    ــدي نگ ــيمرغ کردن ــوي س ــون س  چ
 

ــاه     ــين جايگ ــن ک ــيمرغ اي ــن س ــود اي  ب

 

 )۲۳۵همان، ص(

 )انسان کامل(  کاملي به مربيتمسک مترب. ۶

باشـد،   يازمند مي که به آن ن    يسباب از جمله ا   ،قي طر يطبراي   ي مترب نهج البلاغه دگاه  ياز د 
 يهـا و ابعـاد وجـود        است که قادر است اسـتعداد      ي و انسان کامل   ين تمسک به مرب   يهم

 .ت رسانده و وجود او را کامل و تمام گردانديبالقوه او را به فعل
گيرد، ديده بصـيرتش بـه نـور          از راهبر مدد مي   ) سالک( انساني که به عنوان متربي    

سالک به نقصان خود نگرد و آتش طلب کمال در نهادش بر فـروزد              هدايت بينا شود،    
آنکه به عنوان پيشواسـت، بايـد قـدرت         . و آرام نگيرد، الا با وصل به قرب حق تعالي         

ولايت او در تصرف به مرتبه تکميل ناقصان رسيده باشد و اختلاف انواع اسـتعدادها،               
اي  کمال در او همچون تخم پرندهمثال استعداد . طريق ارشاد و تربيت سالكان را بداند    

اگـر قابليـت تصـرف و تـأثير همـت و      . است که در وي استعداد پرنده شـدن هسـت        
همايت مرغي بالغ گردد که به هيجان قوت توليد و تفريع بر نهـاد او مسـتولي بـود و                    

، عاقبـت   شـود مدتي تصرفات حيات روحانيت و خواص کمال طيريت او در آن نافذ             
خلع کند و خلعـت صـورت طيـريتش در پوشـاند و بـه کمـال                 صورت بيضگي از او     

استعدادش برساند و اگر در تحت تصرف سالک ابتر يا مجـذوب ابتـر آيـد، اسـتعداد                  
، ۱۳۷۴کاشـاني،   (کمال انسانيت در او فاسد گردد و به مبلغ رجال و مقام کمال نرسد               

  اخـذ بحجـزه    رحم االله امرا  «:  است که  نهج البلاغه و اين همان مضمون     ). ۱۰۹ـ۱۰۷ص
؛ خداوند رحمت کند کسي را که چون سخن حکيمانـه بشـنود، خـوب فـرا                 هاد فنجا   

» کننده زنـد و نجـات يابـد         گيرد و چون هدايت شود، بپذيرد و دست به دامن هدايت          
، لزوم رجوع به يک عالم راهبر را عامل نجات انسان معرفـي             نهج البلاغه ). ۷۵خطبه  (

داند که مربي در وجود       استاد کامل را در اعتدالي مي     کرده و علت اصلي نياز سالك به        
من هذه الامة احد و لا يستوي بهـم مـن           ) ص(لا يقاس بĤل محمد   «: کند  متربي محقق مي  

اليهم يفـيء الغـالي و بهـم يلحـق     . هم اساس الدين و عماد اليقين    . جرت نعمتهم عليه ابدا   
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ن مقايسه کرد و آنان که پرورده      توا  ؛ از اين امت، کسي را با خواندان رسالت نمي         التالي
اسـاس  ) ص(عترت پيامبر . نعمت هدايت اهل بيت پيامبرند، با آنان برابر نخواهند بود         

مانده بـه     کننده بايد به آنان باز گردد و عقب         شتاب. باشند  دين و ستون استوار يقين مي     
 ).۲خطبه (آنان بپيوندد 

الك در طي کمال بـا آن رو بـه        شود که س    افراط و تفريط از جمله موانعي محسوب مي       
هاي پيدايش ايـن      از ريشه . روست که براي رفع آن، نياز به يک استاد راهبر ضروري است           

بـه علـت    ) اسـتاد کامـل   (اما يک راهبر    . مانع، عدم شناخت به اصول و قوانين طريق است        
آملي در شـرح    . تواند به تکامل يک سالک كمك كند        عدم وجود چنين نقصي به خوبي مي      

هرکسي از حد اعتدال در گذشت و از اين تعـدي کـرد و بـه حـد                  «: آورد  بارت فوق مي  ع
 مگـر   ،توانـد رسـيد     تواند شد و به حد توسط که حق است، نمـي            افراط رسيد، مهتدي نمي   

 رجوع کند، تا ايشـان او را هـدايت کننـد و بـه حـد                 ]مربي کامل [) ص(آنکه به آل محمد   
. اط و تفريط تعدي بيرون آرند و بهـم يلحـق التـالي            اعتدال که حق است، برسانند و از افر       

کسي که مقصر است به جهت تقصير و تفريط به فضايل و کمالات دينيه نرسيده است، به                 
تواند به آن فضايل برسد و آن کمالات را حاصل کنـد              مي) ص(هدايت و معرف آل محمد    

اينکـه  ). ۲۷۷، ص۱۳۶۲زاده آملي،  حسن(» توان رسيد  هدايت ايشان به آن فضايل نمي       و بي 
 قوام االله علي خلقه و عرفه علي عباده لا يدخل الجنـة             ئمةانما الا «:  آمده است  نهج البلاغه در  

؛ همانا امامـان ديـن از طـرف خداونـد تدبيرکننـدگان امـور مـردم و        الا من عرفهم و عرفوه 
ته و آنـان او    شود، جز آنکه آنان را شناخ       کسي به بهشت وارد نمي    . کارگزاران آگاه بندگانند  

باشد که نظام وجود از شخصي کـه صـلاح و           ، تأييد اين نکته مي    )۱۵۲خطبه  (» را بشناسند 
نيـاز نخواهـد بـود        ها و اسباب و وسايل تکامل را به خلق معرفي کند، بـي              مصلحت انسان 

حقيقت آن است که آدمـي هـر چيـز از خـود مشـاهده               ). ۴۹۱، ص ۱۳۶۳صدرالمتألهين،  (
و روحاني آن همه نقوش بيضه سيمرغ انسـاني اسـت؛ جسـماني او بـه        کند، از حيواني      مي

مانند بيضه است و حيواني او به مثابه سپيده و روحانيت و عقل او به مانند زرده؛ چنان که                   
مربي   تواند آمده، سيمرغ انساني از بيضه بشريت بي         از بيضه مرغ به خودي خود بيرون نمي       

 ).۸۶، ص۱۳۴۵الدين رازي،  جمن(انبياء و اولياء بيرون نتوان آمد 
 ـ است که در جر    يقتيقت مذکور، حق  ينکه حق يخلاصه ا  ت و تکامـل انسـان      ي ـان ترب ي

 .رديمورد توجه قرار گبايد 
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ــه  ــرد پيشــ ــه گيــ ــي هرکــ ــت اي بــ  ااوســ
 

ــتا     ــهر و روسـ ــه شـ ــد بـ ــخندي شـ  ريشـ
 

 اســــتاد خــــواهي خواســــتن کــــار بــــي
 

 جاهلانـــــه جـــــان بخـــــواهي بـــــاختن 
 

 )۳۷، ص۱۳۷۴مولوي، (

 يريگ هجينت

اصولاً توان به اين نتيجه رسيد كه         شد، مي  پيرامون آن بحث     عوامل و مطالبي كه    توجه به با  
، به عنوان عوامل تربيـت انسـاني در تحقـق کمـال             نهج البلاغه عوامل تربيتي مورد نظر در      

عوامل اساسـي در راسـتاي      عنوان  ه   قرار دادن آن ب    اساس باكه  شود،    وجودي محسوب مي  
 .سازد را ممکن مي) خداوند(ي، قرب وجودي انسان به وجود حقيقي تربيت انسان

. ۱:  عامـل اسـت  شـش ، در توجـه بـه   نهج البلاغه تربيت انسان و کمال او از ديدگاه        
خـرد و   . ۳توجه بـه عامـل يقـين و نيـروي نهفتـه در آن؛               . ۲معرفت نسبت به خداوند؛     

 البته اين عوامـل، بايـد بـا    .تمسک به انسان کامل  . ۶خودشناسي؛  . ۵علم؛  . ۴خردورزي؛  
هم ملاحظه و عمل شود تا نهايتاً راهي براي رسيدن به کمال بالاتر و رسيدن بـه تربيـت         

 .حقيقي براي انسان محسوب شود
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